
یادداشت های روزانه  یك کارمند اهل قلم 

هق هق کارمند دولت 

نقل از روزنامه خبر (ستون ثابت و روانه)

یحیی رحیمی 

همكار اداری من که به قول خود یك سال و 7 ماه و 6 ساعت دیگر بـه افتخار    مایل 
450می شـوند از این قـلم که همه همكاران یك سـازمان  نفری میرزا بنوســیم می 
خوانند خواستند تا شرح حال و تراجم احوال گذران زندگی دردناکش را بـا همسـر و 
مادر و تعداد فرزندش را روی کاغذ بیاورم تا به استحضار مقام شامخ ریاست برسـانند 

شاید گرهی از مشكلاتش حل شود.

پس از تعهد و قسم نامبرده که به هیچ وجه نامی از نویسنده در هیچ جا بـه ویژه پیش 
رئیس و رؤسا بر زبان نیاورند بسم ا... گفتم نه این که در انعكاس مشـكلات و مسـائل 
مبتلا به همكاران سابقه و تجربه زیادی داشتم. بسم ا... گفتم و در یك چشـم بـه هم 
زدن عریضه ای آراستم وقتی برایشان خواندم هنوز به نصف نوشته ام نرسیده که هق 

هق طرف بپیچید.

علت را که جویا شدم گفت:

-فكر نمی کردم از اوج و نهایت بدبختی و گرفتاری چیزی کم داشته باشم.

تعظیمیه کوچك برای روزنامه نگاری بزرگ

وقتی اندیشه عصیان می گیرد، دل در چهارچوب آن خود را تنها می یابد و من شبانه 
در این تنهایی بـلور خیالم را می شــكنم و این مطالب بــرای تشــكر از مهمان دلها  
فرزندی از قبیله پرصفای آقاسی هاست. سـی و چند سـالی که صحبـت از یحـیی .... 
روی مهربان و خودساخته حق شناس، درد کشیده، تربیت کننده ی فرزندانی باسواد 
(دکتر و مهندس) من او را از تعریفها و صحبتها می شناختم. خود را سـاخته و بـرای 
جامعه اش سازندگی خواسته در سـلولها بـوده و سـلولی بـوده را نجات داده بـه همه 
دردهای جامعه و انسـانها اندیشـه دارد. همیشـه در نوشــته هایش از خانواده ای که 
بزرگ شده یاد کرده از آقاسی ها مهدی آقاسی- محـمد آقاسـی، بخشـعلی آقاسـی- 
قدسی ها و از شخصیت های بافرهنگ خوی نوشته و من مشتاق دیدنش بودم. مردی 
از دیار شـعر و عشـق و صفا مردی در شـیراز مانده و در خوی زیسـته. بـا شــهامت و 
شجاعت به تحصیلاتش ادامه داد امروز دوازدهم تیرماه قـدم روی چشـم ما گذاشـت 
که همه حرفهایی برای من تازه بود با خواهرشان آمده بودند. حق شناسی او نسبت به 
این خانواده تحسین داشت انگار از ما بوده زندگیش، خوتیهایش، فاصله هایش حـتی 
پول توجیبی گرفتن خود را با آب و قاب می گفت. همه اش خوبی بود، صفا بـود و من 
انگار سالهاست او را می شناسم خیلی به دلم نشسـت. بـا افتخار از تربـیت فرزندانش 
می گفت بعد از مرگ همسرش به تنهایی بـا کسـانی که داشـت آنها را تربـیت کرد و 
خودش بـا وجود مهندس بـودنش یك گزارش نویس، یك نویسـنده شـهر، قـلم رو. 
حرفهای او. نوشـته هایش. حداقـل اهل قـلم او را می شناسـند. مردی خیرخواه. رها 
کننده ی تعداد در سلول ها بوده اند. نمی خواهم تعریف کنم. از خود ماست خواستم 
از بـودنش تشـكر کنم. خالص و مخلص بـود، بـی ریا . پرصفا او را حــضوری دیدم و 
خوشحالم. بعد از سالها به میان خانواده آمده البته بارها آمده بـود این دفعه نعمت بـر 
40ماست. همه خودساختگی او را تقدیر می کنند و تاکنون در عرض  سـال نوشـته- 
ترجمه- طنز- بررسی ادبیات در روزنامه های کیهان- فردوسـی- عصر- تهران مصور 

و ... سردبیری چند روزنامه پرتیراژ را عهده دار بوده است.

همه اهل قلم باید قدر او را بدانند و در صدر بنشانند. باید از او کسب معلومات کنند و 
این چند روز را برای آموزش روشهای روزنامه نگاری مهمان زادگاهش بود.

با موهای سفیدش، بـاصفای وجودش، بـا سـنگینی سـكوتش، بـا نجابـت و غرورش 
دوستش داریم و عمر او طولانی و صفایش و قلمش ماندگار باد.

نیر - ف 

سرکار خانم نیر - ف

اگر در حق استاد مسلم روزنامه نگاری کشورمان تاکنون حرف و حدیثی ردیف نكرده ایم، نه از قـدر 
ناشناسی مان که از شناخت دقیق جایگاهمان بوده که باعث شده جرأت نكنیم اباطیل مان را بـا نام 
استاد قدر و منزلت بدهیم. آخر کجای دنیا دیده اید که طفل دبستانی قلم بدسـت بـگیرد و در حـق 
استادی که قدر و منزلش عالم گیر است.  رطب و یابس سرهم کند. مگر اینكه برای خالی کردن بـار 
خودخواهی اش باشد. اجازه بدهید ما به همین دو زانو نوشتن در کلاس درس اش بر خود ببالیم و بر 

خود بنازیم که چند صباحی افتخار شاگردی اش را داشته ایم.

به هر حال جرأت و شهامت شما را در قـلم بدسـت گرفتن و در حـق اسـتاد کلاسـی درآمدن را می 
ستاییم اما باور داریم که یك ذره از هزاران را رقم زده اید.

شورای سردبیری هفته نامه اقتصاد آذربایجان

نرخ های کرایه تاکسی را اصلاح کنید 
250یا نرخ ها را اصلاح کنید یا سكه  ریالی در اختیارمان بگذارید 

250تا کی باید به خاطر نبودن سكه  ریالی با مسافر درگیر شـویم یا مسـافر بـا ما درگیر 
250شود. چرا باید به خاطر سكه  ریالی تحقیر شـویم. یا نرخ های کرایه تاکسـی را اصلاح 
کنید، نمی خواهیم کرایه ها را افزایش دهید، فقـط اصلاح کنید یا بــاجه ای، جایی تعیین 

کنید که این سكه ها را در اختیارمان بگذارند.

علی نجمی- راننده تاکسی با 30 سال سابقه 

من هنوز چادرنشینم 
پهلوان دوباره آمده بود، دفتر هفته نامه. همان پهلوان که در موردش چند شـماره قبـل 
نوشـتیم. همان پهلوان که اکنون در گوشـه ای از یكی از کوچه ها چادر زده اســت. همان 
پهلوانی که عضو هیات ورزش های باسـتانی اسـت. می گفت: مثل اینكه قـلم شـما هم در 
پیش مسئولان خریدار ندارد. چون من هنوز هم چادرنشین هستم و تاکنون حـتی یك نفر 

از مسئولان سراغم نیامده و نپرسیده که چرا چادرنشینی؟!

چرا به ما آب نمی دهید 
100ما اهالی روستای زنگلان سفلی و علیا و حاج احمدکندی دارای  هكتار زمین زراعی 
هستیم اما برای آبیاری زمین هایمان با مشكل جدی روبرو می باشیم. وقـتی بـرای تامین 
آب از سد آغ چای به مقامات مربـوطه مراجعه می کنیم، جواب می دهند که: شـما بـاید از 
آبـهای زیرزمینی اسـتفاده کنید. همه کشـاورزان چاه عمیق ندارند، چقـدر بـاید حقـا بـه 
پرداخت کنند، چرا باید سد آغ چای در چایپاره احداث شده باشد، اما اهالی این منطقـه از 
آب آن نتوانند استفاده کنند؟ آقایان مسئولان ما فقط یك حرف داریم: چرا بـه ما آب نمی 

دهید؟ 
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شـهرام ناظری کردم در حـالیكه بـا  شـهروندان شـهر اهل راز «شــیراز  یار سالیانم حضرت دوست وحد انی  آروادیم اولوب! را بــه مطبــوعات سراســری نمی  فردای روزی که ســــیاه پوش و 

اهدای لوح و هدایا از ایشان قدردانی  جنت تراز» طنین افكن شد. فتحی برنامه ریزی شـده بـود! تا بـا  کشـاندم، بـرای آگاهی از اقــدامات  تسلیت و شـریك غمی می آید! و ملول و محزون از سـفر خاك اسـتاد 
شـد ولی من از کســی ولو دســت  تمام خلوص خواستند ولو تا شـیراز  انجام شده به دیدار نماینده خوی در  من هم در مقابل با شـل کردن درِ دکتر جلیل مســــگرنژاد همصدا و  فاتحـه ای نثار می کند! و بـا کلمه و 

مریزادی نشنیدم. افتخار رانندگی ام را داشـته باشــد  مجلس شـورای اسـلامی رفتم دفتر  کیســــه حســــرت نصیب خودم راهنما و مشوق من در راست و ریس  کلامی از این دسـت که همه رفتنی 
(می بـیند بـا این میرزا بـنویس چه  ایشــان از مراجعین موج می زد بــا  خواهش کردم بـه تعریف روســتای کردن اباطیل، بـرای زیارت آثار پدر  عاشیقـــــلار هم چنان هستیم از نیازهایم می پرسـند. می 

می کنند؟) می گویم:  انواع تقـاضاها یك راننده تاکسـی از  سراب و روستای بدلان و عاشیقلار و به سرخاکش در گورستان «سراب»  هستند، بگذریم.گویم:
نماینده تقاضا داشت تا برایش سـكه  اهل مجلس بـــپردازند در جا بــــا زادگاهم رفته بودم، تا سراغ همبازی  - می خواهم اگر امكان داشـــته  - حـــاجیه خانم من چیزی نمی 

فراری از حماســــــه کوراوغلی  هایی تهیه کند تا مســافران او بـــا  عاشیقلار عكس به یادگار صد البـته سالهای قبل از دبستان در روسـتا را  باشد مرا پیش «عاشق محرم علی »  خورم جز غم.... خواهـش مـی کنـم 
برگرفته از کلام عاشیق محـرم علی،  مشـــكلی مواجه نشــــوند! «جل  با ذکر اسامی و شعرهایشـان خواهم گرفتم آن کشـف بـار ســفر آخرت  در قهوه خانه «عاشیقلار» برسـانند  تنهایم بـگذارید حـال پاســخگوئی 

عبداله کندی: الخالـق» دیـدار و انجـام گفتگــوی  آورد از جمله بسته است. بـه ظاهر هر جا قدم می  سمعا و طاعتا بر زبـان می آورد و راه  نداشــته و چیزی هم  نمی خواهم. 
دمیرچی اوغلی دلی حسن، فرزند  اختصاصی با ایشان بـه بـعد موکول  *عاشیق شمس علی ابراهیمی * می افتد اینك من عاشق محـرم گذارم قبـل از من سـفره مصیبـتی  خیلی ممنون، بـا دعای خیر راه می 
خوانده و فرمانده شــوریده ســران  می شود. راه می افتم از هر کوچه که  عاشیق نقی لطفی * عاشـیق افسـر علی و دیگران ...دردی، غمی، مشـكلی، مســئله ای  افتد خیلی زود بزرگواری با مقداری 
مسـلح او توسـط جعفر پاشــا نامی  می گذرم تو گوئی نمایشـــگاهی از  لك * عاشــیق قربــان صفرزاده * گسترده شده تا بـه جانم آتش بـزند  راسـتش من یكی از بــس کتاب توت و آب یخ وارد می شوند پراید را 
دستگیر آن گاه جناب پاشا با کندن  عكس های سـالهای دبیرسـتانم بـه  عاشــیق ابـــراهیم مهدی خانی * به قول فروغ: غیر خوانده شــده دارم که مطالعه و جابه جا می کندو پس از همدردی و 
پوسـت بـدنش و قــرار دادن کاه در  عاشــیق االله وردی صفرخان زاده * نمایش گذاشته شده است  تسلیت با آب سرد دسـتی بـه سـر و  ابـاطیل نویســی را بــه هر جمعی، همه هستی من آیه تاریكی 
حـال احـتضار بــه ســیاه چال می  عاشـیق علی صبـح خیز * عاشـیق دلم می خواهد غربــــت چندین  جلســــه ای، اجتماعی ترجیح می صورت می کشــم. تا بــرای بـــالا  است...
اندازد. کوراوغلی بـرای نجات فرزند  علیرضا آباذری و ...دهه ام را توضیح دهم 

خوانده اش راه افتاده بالاخره او را به * به سراغ ابوالقـراضه ای می روم  «عاشیقلار» که اغلب قد کشـیده دلـم مـی خواهد عكـس هایـی از  چنلی بـل بـرمی گرداند. در راه عده که لَش مرا بـه گورسـتان رســانده  از میان مردم بــاصفای روســـتاها روزها و سالهای آینده را ببینم. ای از همراهانش بـا مشــاهده وضع اسـت، راننده می گوید هر قـدر زور 
هستند بی هیچ آموزش کلاسیك به  در کوچه زریاب (امین الشــــرع  دلی حسن پیشنهاد می کنند طرف می زنم روشن نمی شـود. می گویم 
همراه نوای ساز خود از روستائی بـه  فعلی) بـه دولت منزل پدری اسـتاد  را همان جارها کرده به راهمان ادامه لابد خودت روشن نیسـتی، ماشـین 
روستای دیگر در آمد و شد بوده و با  زنده یاد ابــراهیم خان قدســی می  دهیم کوراوغلی می گوید: داغ شـده پارچه ای (پیراهن) خیس 
حضور در مجالس بـا دهن کجی بـه  رســم خانه ای که نصف آن ابـــتدا  بنیادن گوزل اولمیان کرده روی فیلتر سوخت بـــگذارید  دامـب و دمـب هــای تهــوع آور و  کتابخانه عمومی و حـالا تابـلو موزه  پس از چند لحظه بـا اولین اسـتارت 

تلین قدربینی نه بولور متبـدل ارازل و اوبـاش و موسیقـی  خوی را در پیشـانی نشـانده و درب  راه اندازی می شـــــــود. در جا دو 
گویده گزبن بوز سیرچه لر  های کلیشـه ای بـه انتقـال ادبـیات  نصف دیگر که به کوچه امین الشرع  روستائی سر می رسـند از دوسـتانم 

شفاهی آذربایجان از نسلی به نسـل  گولون قدرینی نه بولورگشـوده می شــود وظیفه خود می  آقا یحیی و نجف قلی می پرسم گویا 
دیگر می پردازند. به بـاور عده ای بـا  دانم در هر ســفری بــه خوی بــه  برگردانی به مضمون،آن دو نیز دستشان از دنیا و مافی ها 
ظهور سلســله صفوی و حــمایت و  زیارتشان بـروم و ادای احـترام کنم  زیبا رویان کلیشه ای بی ریشه کوتاه شده است با زمزمه شعر اخوان 
مسـاعدت های همه جانبــه آنان از  اغلب از هم نسلانم هستند. این بـار  که:

چه ارزشی بـرای زلفی نشـان می  دانش و هنر که دانشمندانی بـزرگی  این شانس به سراغم نمی آید با خود 
دهد «- .... و هر ســازی که می  مثل ابوریحان بـیرونی جان گرفتند  می گویم: 

گنجشك های خاکسـتری بـال و بینم بد آهنگست...» «عاشیقـلار» نیز راه افتادند بــه هر  * همان تك شاخه «شكوفه» 
پر زن در آسمان  حال مهم نیسـت در چه قـرنی نوای  * کفایت می کرد در میدان امام حسین (ع)  با پرت 

برای گل قـدر و قیمتیقـائل نمی ساز آنان فراگیر شد. مهم این اسـت  کردن ســیز ســاغ من ســلامت از 
* اگر می بود ....

شود.که آنان با سینه ها سخن حماسـه و  راننده خداحـافظی کرده و بــا تهیه 
بایاتی یكی از بـاصفاترین هنرمندان گرفته و دردمند و مبـهوت تا این  حكایت همچنان ادامه دارد.کاغذ و قـــلم بـــمنظور بـــازتاب  و شــــاعران روزگار ما هســــتند جا با    توقف برای چاق کردن نفس  مشاهدات و ملاحـظات مسـیر میان 

روزگاری که با توطئه های شیاطین در ایام پس از بـیماری این بـار روی  ای خدا کمك کن تا شرف حـرفه  بر سالهای دبیرسـتانم «امیرکبـیر و 
ای خود را حـفظ و پاسـدار حـرمت  دوپا از زمین و زمان قتل و جنایت و پله موسسـه هنری امام خمینی می  شـــمس» و چند و چون بـــا میوه 
مردم سـتمدیده کشـورمان باشـیم.  شرارت و فساد می بارد.نشینم، از دم سـیاه پوش بـا موهای  فروشـان راه می افتم بــا تأســف از 

انشاا...  سفید پریشانو صورت داغان زمزمه  عاشیقلار مدام با ناب ترین اشـعار محصولات کشاورزی خوی با اراضی 
*مراجعه بـه سـری گزارش های ای دیگر جاری می کنم: بـرآمده از ســینه های آتشین خود حاصلخیزش حرفهای زیادی بـرای 

مسلسل هفت شماره ای این قلم در  * دریـغ از جوانـی کــه در دوزخ  در مدح پیامبـــر (ص) و ائمه اطهار گفتن دارد و در یك کلام تعالـی آن 
86نیم نگاه سال  (آذرماه) تنهائی و غربــــت گداخت و بــــه  (س) آغاز ســخن می کنند. آنان نه در گرو رفع کم آبـی اســت از بــعد 

خاکستر نشست. مداح هســـتند و نه ذاکر، همین. نه دهم اما زمان سردبـیری من در نیم انداختن توت بسـم ا... می گویم بــا نیروی انسانی تا آنجا که اطلاع دارم 
* دریغ از شــب های آلوده بـــه  قدردانی کاســــــــب و اجیر دولت. نه اهل نگاه روزنامه بین المللی صبح کشور نگاهی عاقل اندر سفیه می پرسد:800تعداد  (هشـتصد نفر) مهندس 
اشــــك که در خواب های هذیانی  سیاسـت و ســینه زن دار و دســته وقتی به برنامه عاشق محـرم علی در 100کشاورزی بوده که فقط  یكصد  از قره العین هم خون و یادگار ببخشید شما آقای رحـیمی  خویش روشــــنائی های آینده می  های سیاسی فقط عاشـیق هسـتند جشــن فرهنگ دعوت شــدم بـــا 700نفر از آنان شـاغل بــوده از  نفر 

نجیب خواهرم سرکار علیه زینب روزنامه نگار نیستید؟ دید... عاشق ارزش های مذهبـی و ملی ما، خوشحـالی بســیار شــرکت کردم 60بـیكار الباقـی تعداد  شـصت نفر 
خانم پیربداقی مدرس ( کارشناس  می گویم از کجا فهمیده اید؟ گمان نمی کنم تاکنون باید و شـاید ایشان سابق ذهنی از حضورم در نیم کارشناس ارشـد هسـتند. شـرم آور  خانمی که از حجابش بـوی خوی 

ارشد ) که با تمام گرفتاریهای  مورد توجه قرار گرفته باشند اسـتاد نگاه کسب کرده و من مایل بودم بـا است اشاره کنم مهندس کشـاورزی  می گوید: از طریق نوشـته هایتان  می پیچید ســر می رســند و بـــا 
مادرانه خویش، آسایش و آرامش  عندلیبی که بـه همراه شـهرام خان ایشــان دیداری تازه کنم. لذا بـــه راننده تاکسـی شــده اند. اگر ســد  که بــا عكس خودتان در نشــریات  مشـاهده آن همه پریشـانی و سـیاه 
لازم برای تدارك یادداشت هایم  ناظری در اولین جشــــنواره مولانا محــض دیدار و ســـلام و علیك و 72غازان که از سـال  بــه این طرف  خوی چاپ می شوند  پوشی از روی ترحم می گویند:
فراهم ساخته تشكر نموده و سهم  شمس که این قـلم نیز دعوت شـده آشـنایی بـا دیگر «عاشیقــلار» که پس از سفر آقای هاشمی رفسنجانی  بـالاخره اعتراف می کنم. مرا بــه  - قارداش سیزه نه اولوپ؟
خود از ثواب این عرق روحم را به  بـود. هنگام بازگشـت بـه تهران بـه گزارش ایـن دیـدار جداگانـه چـاپ گویا وعده حـضرات بـوده عملی می  ناهار دعوت می کنند. راسـتش بــه  می گویم:

خدمتشان تقدیم می کنم.  اتفاق در فرودگاه خوی برایم گفت:خواهد شد نغمه سازش به تعریف از شد من که در هر شهر و دیاری بوده  صفایش پاسخ می گفتم ولی ناهار را 
نه دیوم ددم اولوب، آنـام اولـوب،  دایی یحیی رحیمی نیم نگاه و نویســـــــندگان و تمام ام در خوی زیسـته ام هرگز موضوع  - می بـیند شــهرام ناظری را من  به اتفاق بهروز (نصیری) سـر سـفره 

با عاشیقلار تا سد غازان....!
یحیی رحیمی  برگرفته از: مجموعه یادداشت های خوی، شهری به وسعت تاریخ 

عاشیقلار مدام با ناب ترین اشعار 

برآمده از سینه های آتشین خود در 

مدح پیامبر (ص) و ائمه اطهار (س) آغاز 

سخن می کنند. آنان نه مداح هستند و 

نه ذاکر، همین. نه کاسب و اجیر دولت. 

نه اهل سیاست و سینه زن دار و دسته 

های سیاسی فقط عاشیق هستند عاشق 

ارزش های مذهبی و ملی ما

اهدای اعضای یك 

کودك مرگ مغزی 

اعضای بـدن یك کودك 2 سـاله 

خویی که دچار مرگ مغزی شـــده 

بود برای پیوند به کسـانیكه نیاز بـه 

پیوند اعضا دارند اهدا گردید.

در یك تصادف رانندگی 4 تـن از 

اعضای یك خانواده شامل پدر، مادر 

و دو فرزند آنها کشته شـدند. در این 

حـادثه رویا دختر بـچه 2 سـاله بـه 

علت مـرگ مغـزی جـان خـود را از 

دسـت داد. پدر بــزرگ این کودك 

بـنام سـنار دودکانلوی میلان بـرای 

احسـان پســر، عروس و دو نوه اش، 

اعضای بـــــــدن این کودك را در 

بیمارســـــتان ارومیه اهدا نمود تا 

بصورت رایگان به کودکانی که برای 

زنده ماندن نیاز به پیوند اعضا دارند، 

پیوند داده شوند. 

با خبر شـدیم که پدر بـزرگ این 

کودك اعلام کرده که کودکانی کـه 

با پیوند اعضای نوه من بهبود یافته و 

از مرگ نجات می یابند بـاید بـه من 

معرفی شـــوند تا محبـــت خود را 

همچون نوه ام بـه آنها بخشـم و اگر 

حـتی نیاز مالی داشــتند بــرطرف 

نمایم.

این خانواده که دچار حــــــادثه 

گشـــته و 4 عضو خانواده خود را از 

دست دادند و اعضای بدن کودك 2 

ساله را اهدا نمودند در روستای قینر 

سفلی از توابع بخش صفائیه سـاکن 

هستند. 

20آگهی احداث خط  کیلو ولت 
مدیریت توزیع برق خوی به منظور اطلاع صاحبان اراضی و املاك واقع در مسـیر و حـریم خط 20 کیلو ولت 
در حد فاصل پسـت نسـاجی تا ناحـیه صنعتی ایواوغلی و جلب توجه آنان بـه اجرای مفاد مواد 18 و 19 قـانون 
سازمان برق ایران اقدام به درج این آگهی برابر ماده 11 تصویب نامه حریم خطوط هوایی انتقالی و توزیع نیروی 
بـرق می نماید بـا این توضیح که عملیات اجرایی این خط بشـرح کروکی ذیل قســمت اول مســیر خط هوایی 
روبروی پست نساجی جاده قدیم خوی تبریز بفاصله 5/13متر از محور جاده بسـمت سـه راهی تا نقـطه معروف 
حاج رحیم کهریزی بطول 3757 متر، قسمت دوم از نقطه فوق تا کارخانه نمك سمت چپ جاده بفاصله 5/18 - 
90 متر از محور جاده بطول 6353 متر، قسمت سوم از نقطه فوق بعد از عبور به سمت راسـت جاده تا سـه راهی 
1045بفاصله  متر از محور جاده و 6 متر از شبكه  کیلو ولت موجود بطول  متر، قسمت چهارم از سه راهی  20 36
50به سمت ناحیه صنعتی در سمت راست جاده بفاصله  متر از محـور جاده و در موازات 4 متری مراکز خدماتی 
10تا بطول  متر و بعد از عبور زیر خط فوق  کیلو ولت موجود در حـریم  متری آن بسـمت چپ جاده  132 1490
متر احداث خواهد شد. لذا از تاریخ  4685منتقل و بفاصله  متر از محور جاده در امتداد ناحیه صنعتی بطول  123
نشر این آگهی مطابق مواد 4 و 5 تصویب نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق در مسـیر و حـریم 
درجه یك به فاصله سه متر از طرفین مسـیر خط (سـیم کناری) اقـدام بـه هرگونه عملیات سـاختمانی و ایجاد 
تأسیسـات مسـكونی و صنعتی و مخازن ســوخت تا هر ارتفاع ممنوع می باشــد. ضمنا در صورت ورود هرگونه 
خسارت به اشجار و اعیانی های موجود در مسیر و حریم خط، خسارت وارده برابر مقررات پرداخت خواهد شـد. 
علیهذا مالكان اراضی و املاك واقع در مسیر خط و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت وجود هرگونه ابهام 
یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره برنامه ریزی و مهندسـی مدیریت توزیع بـرق خوی واقـع در خیابـان 

2332041شهید کوچری مراجعه و یا با شماره تلفن 2 –  تماس حاصل نمایند.-
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مدیریت توزیع برق خوی 

آگهی فقدان سند مالكیت 
134سند مالكیت یك سهم مشـاع از هفت سـهم ششـدانگ پلاك ثبـتی  فرعی از  اصلی بـخش 2 خوی دردفتر املاك جلد   4709 49
34608صفحه  ذیل ثبت  بنام محمدنقی مصطفائی ثبت و سند مالكیت صادر و تسـلیم گردیده سـپس نامبـرده فوت و خانم نرگس  269
حسن زاده احدی از وراث مالك اعلام داشته به علت اسبابكشی مفقـود گردیده اسـت و تقـاضای سـند مالكیت را می نماید لذا مراتب بـه 

  –  / / - اصلاحی آئین نامه قانون ثبت برای اطلاع عموم آگهی میگردد و مورد ثبت برابر نامه  400900063استناد ماده  24 01 1390 120
/  تومان بازداشت می باشد.  / 000شعبه 4 دادگاه حقوقی خوی در قبال مبلغ  600 165

10هر کس نسبت به ملك مورد آگهی ادعایی داشته باشد یا معامله انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده است ظزف مدت  روز 
پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند معامله تسـلیم نماید چنانچه ظرف مهلت مقـرر اعتراض 
واصل نشود و یا در صورت اعتراضی اصل سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سـند مالكیت را طبـق مقـررات صادر و تسـلیم خواهد 

نمود این آگهی فقط در یك نوبت انتشار می گردد.

1390/04/13                                                                 شماره  م الف  سرپرست ثبت خوی- سلیمانپور  18

آگهی دعوت به افراز 
نظر به اینكه بانو زهرا علیزاده بعنوان خواهان مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك بشماره 157 فرعی مجزی شده از 129 فرعی از 

29-25 اصلی بخش 4 خوی برابر درخواست وارده به شماره 9588/3/109  – 3/90/ و آقای علی اصغر ذوقی بـعنوان خوانده مالك سـه 
/ اصلی بخش 4 خوی، به علت معلوم نبودن اقامتگاه خوانده آقـای علی اصغر  / 157دانگ مشاعی دیگر تقاضای افراز حدود پلاك  129 25
ذوقی از طریق صدور آگهی درخواست افراز نموده لذا بدینوسیله به استناد ماده 3- آیین نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع به افرادی 
/5/ روز  19که در پلاك مزبور ذینفع هسـتند اعلام میدارد که نماینده و نقشـه بـردار این اداره بـرای افراز سـهمی خواهان در مورخه  90

10چهارشنبه ساعت  صبح به محل وقوع ملك مذکور عزیمت خواهند نمود لذا کلیه افراد ذینفع میتوانند در تاریخ ذکر شده در محـل 
- آیین نامه اجرایی مفاد اسـناد  18وقوع ملك حضور به هم رسانند عدم حضور آنان مانع از انجام افراز نخواهد بود این آگهی مطابـق ماده 

رسمی لازم الاجراء به کلیه افراد ذینفع در آن ملك ابلاغ و فقط در یك نوبت انتشار می یابد.

7/4/ 90شماره  م الف تاریخ  17

سرپرست ثبت اسناد خوی- سلیمانپور 

گزارش 1390شنبه  تیر ماه  77 18

20سال اول - شماره  

پرداخت یارانه نقدی ادامه خواهد داشت 

فرزین با بیان اینكه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها امكان تغییر در روش های اجرا وجود دارد و به عنوان مثال یارانه های نقدی که دو ماه یكبار پرداخت می شد 
بنا به درخواست مردم هر ماه پرداخت می شود گفت: اما به هر شـكل تصمیمات متناسـب بـا شـرایط موجود در جامعه اتخاذ خواهد شـد و پرداخت یارانه نقـدی ادامه و 

استمرار خواهد داشت.
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